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عقلِ ما زاغ است نور خاصگان      
عقل زاغ استاد گور مردگان (مولوي)

باورهاي قومي، عقايد مذهبي و ويژگي هاي جانورشناسي اين پرنده (يا شايد بهتر است 
بگوييم اين پرندگان كه تحت عنوان زاغ از آن ها ياد مي كنيم)، همه دست به دست 
پليد و پست ترسيم كرده اند، نمونه ي  هم داده اند و از آن ها در ادبيات چهره اي غالباً 
افراد حريص و نحس و مظهر رهبراني هدايتگر به صراطي غيرمستقيم؛ اوصافي چون 
مردارخوار، پرنحوس، نوحه گر، غراب البين، سرگين طلب، سياه جامه، حريص و اميدساز، 
طالب عمر دراز، ناجنس، ريمن، سيه گليم، خودباخته و مقلّدكور و… اوصافي آشنا در 
ادبيات منظوم فارسي در مورد اين پرونده است (جامي مورد اخير را در مثنوي تحفه الأحرار در 

تقابل با كبك تشريح كرده است. اين حكايت در كتاب ادبيات عمومي 3 آمده است).
مولانا در يكي از حكايت هاي مثنوي كه متأثرّ از داستان مرگ قابيل به دست هابيل 
گورستانِ  سوي  قابيل به  جزويِ»  هدايتگر «عقل  نفس امّاره» و  است، زاغ را «مظهر 
گمراهي و هلاك توصيف كرده است. چون به تعبير وي هركسي «دنباله ي زاغ پرد» 

زاغ هم او را «به سوي گورستان برد نه سوي باغ»:
ديد زاغي زاغ مرده در دهان    

برگرفته تيز مي آمد چنان
از هوا زير آمد و شد او به فن     

 از پي تعليم او را گوركن
پس به چنگال از زمين انگيخت گرد  

 زود زاغ مرده را در گور كرد
دفن كردش پس بپوشيدش به خاك   

 زاغ از الهام حق بدُ عِلمناك
عقل كل را گفت «مازاغ البصر»    

نويسنده در اين مقاله،  ابتدا با استفاده از 
فرهنگ برهان قاطع، لغت نامه ي دهخدا و … 
اسامي متعدد زاغ و معاني آن ها را بيان كرده، 

سپس از نظر باورهاي اسطوره اي و تعبير 
خواب (با مراجعه به فرهنگ تلميحات، عجايب 

المخلوقات، خواب نامه و…) به آن پرداخته، 
آن گاه به تفصيل سيماي اين پرنده را در متون 

ادبي سبك عراقي نمايانده است. در اين جا 
به دليل محدوديت صفحات مجله، بخشي از 

سيماي ادبي زاغ از نظرتان مي گذرد.

زاغ، غراب، رمز، تشبيه، باز، طاووس …
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عقل جزوي مي كند هر سو نظر
عقل «مازاغ» است نور خاصگان  

 عقل زاغ استاد گور مردگان
جان كه او دنباله ي زاغان پرد      

 زاغ او را سوي گورستان برد
هين مدو اندر پي نفس چو زاغ     
كاو به گورستان برد نه سوي باغ
گر روي رو در پي عنقاي دل     

سوي قاف و مسجد اقصاي دل (مثنوي معنوي، دفتر 4: 180ـ179)

مولانا در غزليات شمس نيز متأثرّ از داستان فوق «خواطر» را به رهبراني 
تشبيه كرده است كه چون زاغان و بازان  اند، زاغاني كه مقصدشان 

گورستان و بازاني كه هدايتگر آدمي تا ساعد سلطان اند:
خواطر چون سواران اند و زوتر زي وطن آيند

و يا بازان و زاغان اند پس در آشيانستي
خواطر رهبران اند و چو رهبر مر تو را باز است

مقامت ساعد شه دان كه شاه شه شناستي
و گر زاغ است آن خاطر كه چشمش سوي مردار است

كسي كش زاغ رهبر شد به گورستان روانستي 
چو در «مازاغ» بگريزي شود زاغ تو شهبازي
كه اكسير است شادي ساز او را كان دهانستي
گر آن اصلي كه زاغ و باز ازو تصوير مي يابد

تجليّ سازدي مطلق اصالت رايگانستي (غزليات شمس، ج 2: 478)
بنابراين «پرِ پروازِ» زاغ كه مي توانست هم چون پرِ باز براي وي 
يك امتياز و وسيله ي رهنوردي اش تا ساعد سلطان (خداوند) 

باشد،  تنها براي هدايتگري وي تا گمراهي گورستان است:
بال بازان را سوي سلطان برد  

بال زاغان را به گورستان برد (دفتر 6: 199)
و اگر زاغ بخواهد چون باز سوداي سلطان داشته باشد، بايد از 
جانِ زاغي خود درگذرد و هم چون باز پيش تبديل خدا جان باز 

باشد:
هين بده اي زاغ اين جان، باز باش   

پيش تبديل خدا جانباز باش (دفتر 5: 133)
چرا كه غراب تا از غرابي خارج نشود، لايق نيست تا به طبل 

باز به سوي شاه بيايد:
رباب دعوت باز است سوي شه باز آ    

 به طبل باز نيايد به سوي شاه غراب (غزليات شمس، ج 1: 127)
در حكايتي ديگر از مثنوي، زاغ در نزد سليمان (ع) با انكار حكم 

قضا، هدهد را به دروغ گويي متهّم مي كند و ادّعاي وي را كه 
مي گفت: من قادرم آب را در قعر زمين ببينم، به سخره مي گيرد 
و از روي حسادت و دشمني به آن طعنه مي زند كه پس «چون 
به  خود  از  دفاع  در  هدهد  و  دام»  خاك   مشتي  زير  نديدي 

سليمان (ع):
گفت اي شه، بر منِ عورِ گداي  
 قول دشمن مشنو از بهر خداي

گر به بطلان است دعوي كردنم   
من نهادم سر ببر اين گردنم

زاغ كاو حكم قضا را منكرست   
 گر هزاران عقل دارد كافر است
در تو تا كافي بود از كافران      
جاي گند و شهوتي چون كاف ران

من ببينم دام را اندر هوا     
گر نپوشد چشم عقلم را قضا

چون قضا آيد شود دانش به خواب     
مه سيه گردد بگيرد آفتاب

از قضا اين تعبيه كي نادرست   
 از قضا دان كاو قضا را منكرست (دفتر 1: 214)

در پايان فقط برخي از ابيات منتخب از ديوان شاعران سبك عراقي را 
فهرست وار مي آوريم تا با سيماي ادبي اين پرنده بيش تر آشنا شويم:

 1. زاغ، مرغِ خسِ مردار جو در تقابلِ با باز، سيمرغ، هما، بلبل 
و…

زاغ اين مرغِ خسِ مردار جو     
صد هزاران مكر دارد تو به تو

(دفتر 5: 141)
مرغ مرده ي خشك وز زخم كلاغ 
 استخوان ها زار گشته چون نباغ

(دفتر 3: 264)
مرد شهباز گوشت خوار كجاست  

 زاغ كز استخوان درآويزد
(ديوان خاقاني: 488)

چون سگ و زاغ استخوان خوردن بمان اكنون چو كرم
از تن خود گوشت خور از استخوان كس مخور

(همان: 776)
سعدي، جمال و منصب دنيا نظر مكن
ميراث بس توانگر و مردار بس كلاغ

(غزليات سعدي، ج 2: 986)
خاقانيا خسان كه طريق تو مي روند 
زاغ اند و زاغ را صفت بلبل آرزوست

(ديوان خاقاني: 839)
دهقان خسيس رفته از باغ    

بلبل ستده نشيمن زاغ
(ليلي و مجنون: 243) 22

«پرِ پروازِ» زاغ كه مي توانست هم چون پرِ باز 
براي وي يك امتياز و وسيله ي رهنوردي اش تا 

ساعد سلطان (خداوند) باشد،  تنها براي هدايتگري 
وي تا گمراهي گورستان است
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سزدم چو ابر بهمن كه بر اين چمن بگريم
طرب آشيان بلبل بنگر كه زاغ دارد

(حافظ: 124)
اين فاخته رنج برُد بر باغ    
چون ميوه رسيد مي خورد زاغ
(ليلي و مجنون نظامي: 190)

2. سياهي پر زاغ و تقابل آن با عنقا، بلبل و…
زال ارچه موي چون پر زاغ آرزو كند  بر زاغ كي محبّت عنقا برافكند

(ديوان خاقاني: 140)
سيمرغ را خليفه ي مرغان نهاده اند 

هر چند هر لباس خليفه ي غراب شد
(همان: 157)

تيغ كبود غرق خون صوفي كار آب كن
زاغ سياه پوش را گفته صلاي معركه

(همان، ص 463)
ناي است سيه زاغي خوش نغمه تر از بلبل

كاندر دهن كبكي منقار همي پوشد
(همان: 500)

3. بهار ستيزي زاغ:
زاغ را بلبل چمن خواندم         

خار را سرو و ياسمن گفتم
(غزليات شمس، ج 2: 154)

نفس خروس بگرفت كه نوبتي بخواند  
 همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابي

(غزليات سعدي، ج 1: 759)

4. زاغ نوحه گر و نغمه پرداز شوم
بلبلان ضمير خود دگرند       

 نطق حس پيششان چو بانگ كلاغ
(غزليات شمس، ج 1: 529)

اي زاغ بيهوده سخن، سه ماه ديگر صبر كن
تا در رسد كوري تو، عيد جهان، عيد جهان

(همان، ج 1: 173)

5. زاغ مظهر پستي:
هم چو بطان سر فرو برده به آب 
گشته طاووسان و بوده چون غراب
در زمستانشان اگر محبوس كرد    

 آن غرابان را خدا طاووس كرد
(دفتر ج 1: 311)

زاغ اگر زشتي خود بشناختي    
هم چو برف از درد و غم بگداختي

(همان: 344)
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